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دادید  وقت  که  حسینی  خانم  شما  از  تشکر  ارزگانی:  حسین 
بیشتر  آشنایی  برای  ابتدا  در  باشیم.  داشته  گفتگویی  شما  با  تا 

خوانندگان معرفی مختصری از شما را داشته باشیم.
شدم.  متولد  مشهد  در  ۱۳۶۰هـ.خ.  سال  حسینی:  معصومه 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر مشهد به پایان بردم و دیپلم 
ریاضی و فیزیک دارم. مجموعه داستان کوتاه من به نام »حالا گریه 
نکن« توسط انتشارات تاک در سال ۱۳۹۳ در کابل منتشر شده است.

روی  داستانی  ادبیات  به  سال هایی  در  شما  ارزگانی:  حسین 
آوردید که نسل اول ادبیات مهاجرت گام هایی را برداشته بودند 
و در آن سال ها حلقه های فرهنگی مهاجران مخصوصاً در مشهد 
فعال بودند. از شما بشنویم که چطوری به سراغ داستان نویسی 
یان و  رفتید؟ عامل اصلی و مشوق شما کی بود، شخص یا جر

یستید، کدامش؟ شرایطی که در آن می ز
روی  داستان نویسی  به  ۱۳۷۶هـ.خ.  سال  از  حسینی:  معصومه 
آوردم. یادم نمی آید کجا اطلاعیۀ داستان نویسی را در گلشهر دیدم. 
تا آن زمان چنین چیزی ندیده بودم. آگهی کلاس خیاطی، کلاس 
گلدوزی، کلاس نقاشی و کلاس همه چیز را دیده بودم الا کلاس 
روی  از  بود.  مناسبی  فرصت  گلشهر.  در  هم  آن  داستان نویسی، 
کنجکاوی شرکت کردم و علاقه مند شدم. استاد ما آقای سید اسحاق 
را  داستانی  عناصر  درک  قابل  و  خوب  خیلی  انصافاً  بود.  شجاعی 

تشریح می کرد.
خیلی  نقش  نوشتنم  در  دوستانم  که  بگویم  می توانم  جرأت  به 
تأثیرگذاری داشتند و با هم خوش بودیم. چهارپنج نفری از این جلسۀ 
داستان به آن جلسۀ داستان می رفتیم و خوش می گذراندیم. در مشهد 

چند جلسۀ داستان نویسی بود.
بعد از مدتی به جلسه های نقد داستان »در دری« شرکت می کردم. آن 
وقت ها مسئول جلسه های داستان محمدحسین محمدی بود و بسیار 
نقد  بعد حیدربیگی مسئولیت جلسۀ  اما سال های  بود؛  سخت گیر 
داستان را به عهده داشت. در این جلسه ها، نقد کردن و فهم داستان 

را یاد گرفتیم.
وبلاگ  خودمان  برای  آمد،  مجازی  فضای  و  انترنت  که  پسان ترها 
قصه های شهرزاد را درست کردیم. پنج نفری، من، بتول محمدی، 
سکینه محمدی، صدیقه کاظمی و آمنه محمدی اداره اش می کردیم. 
ما  به  دیگران  و  بودیم  داده  شهرزاد  پنج  لقب  خودمان  به  خودمان 

می گفتند: »شهرزادها«.
اما  بود؛  این که طلبه  با  او  و هست.  بوده  برادرم  اما مشوق اصلی ام 
»سه  یادم هست  داستانی.  کتاب های  از  بود  پر  کتابخانۀ کوچکش 

قطره خون« صادق هدایت را از کتابخانه اش پنهانی گرفته خواندم. 
کم سن وسال بودم و چیزی از آن سر در نیاوردم.

داستان های  می گفت  می کرد.  تشویقم  مردم  از  نوشتن  به  همیشه 
خودمان را بنویس. به حرف های مردم گوش کن. مردم ما قصه های 

زیادی دارند. از آن ها داستان بنویس.
ابتدای  در  هرکسی  است  ممکن  ابتدا  در  ارزگانی:  حسین 
باشد  نویسندگانی  یا  و  نویسنده  تأثیر  داستان نویسی اش تحت 
تا این که راه اصلی خودش را پیدا کند و یا نویسنده ای او را به 
خط داستان نویسی بکشاند. بفرمایید چه کسی در داستان نویسی 
یا از  یا داخلی و  الگوی شما بوده و هست، نویسندۀ خارجی 

نویسندگان معاصر؟
به داستان نویسان زیادی  معصومه حسینی: در زمان های مختلف 
علاقه مند بوده ام. یک زمانی عاشق سالینجر بودم. بعدها ماریوبارگاس 
یوسا. همین طور این اواخر موراکامی را بیشتر دوست دارم. همیشه 
کسانی هستند که دوست شان دارم، ولی ریزبینی و جزئی نگری آلیس 
مونرو را بیشتر می پسندم. جومپا لاهیری را هم به خاطر پرداخت ویژه 
به زندگی مهاجران، دوست دارم، ولی نمی شود گفت که برایم الگو 

بوده اند.
حسین ارزگانی: چه نوع و سبک داستانی بیشتر مورد علاقۀ شما 
بوده است، داستان های رئال و یا سورئال و از چه نوع زاویۀ دید و 

روایت بیشتر تأثیر پذیرفته اید؟
معصومه حسینی: سبک رئالیسم را به خاطر متعهد بودنش دوست 
دارم؛ متعهد به بازآفرینی دقیق و صادقانۀ زندگی و محیط اجتماعی. 
دیدگاه  پس  می پسندم،  بیشتر  را  رئالیسم  سبک  این که  به  توجه  با 
مورد علاقه ام در داستان، سوم شخص محدود عینی است، به خاطر 
بی طرفی در روایت، راوی کمتر قضاوت و موضع گیری می کند و بیش 

از این که صحنه های داستانی توصیف شود، فقط نشان داده می شود.
از  نویسنده  تجربۀ  از  برخاسته  داستان نویسی  ارزگانی:  حسین 
تجربۀ  این رو،  از  است.  پیرامونش  و رخدادهای  تاریخ  زندگی، 
نویسندۀ مرد، حس و حال و دریافت مرد از رخدادها، تحولات و 
زندگی نسبت به نوعی دید، حس وحال و دریافت زن از تاریخ، 
اجتماع و تحولات بیرونی متفاوت است و طبیعی هم است؛ چون 
نوعی دید زن و مرد متفاوت است. از همین جهت، گاهی ادبیات، 
به ادبیات زنانه و مردانه تقسیم می شود و نوعی فضاسازی ها و 
تصاویر خلق شده در داستان زن و مرد متفاوت آفریده می شود. 
درست به همین خاطر است که بحث ادبیات و زبان زنانه و مردانه 

پیش می آید. شما چه تعریفی از ادبیات زنانه و زبان زنانه دارید؟
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آشپزخانه ای  ادبیات  همان  را  زنانه  ادبیات  اگر  حسینی:  معصومه 
بدانیم، معتقد به ادبیات زنانه نیستم. نمی شود گفت که ادبیات جدی 
و فلسفی و ماندگار ادبیات مردانه است و داستان هایی که بیشتر جنبۀ 
سرگرمی دارند و ساده تر هستند، ادبیات زنانه است. اگر تقسیم بندی 
ادبیات به ادبیات مردانه و زنانه باعث شود که ادبیات زنانه را سطحی، 
اما  نیستم؛  زنانه  ادبیات  به  معتقد  کنیم،  تلقی  دم دستی  و  سخیف 
از  ردپایی  می شود،  نوشته  وقتی  داستانی  هر  که  دارم  قبول  را  این 
خالق اثر در آن دیده می شود. دارای مشخصاتی است که متعلق به 
نویسندۀ اثر است. پس نمی توان تأثیر زنانگی را در آثار نویسندگان 
زن انکار کرد؛ مثلًا شخصیت زن که توسط یک نویسندۀ زن خلق 
می شود، با شخصیت یک زن که توسط نویسندۀ مرد خلق می شود، 
کاملًا متفاوت است. من به عنوان یک زن با شخصیت های زن که 
توسط زنان خلق شده اند، همذات پنداری بیشتری می کنم. به نظرم 
ادبیات زنانه و مردانه ندارد. این که چون آدم ها باهم فرق دارند و طرز 
نوشتن شان هم باهم فرق دارند، دلیل نمی شود که ادبیات را به زنانه 
این طبیعی است که داستان نویسان زن طور  و مردانه تقسیم کنیم. 

دیگری بنویسند، چون تجربیات متفاوتی از مردان دارند.
حسین ارزگانی: ادبیات زنانه چه ویژگی هایی باید داشته باشد و 

به نظر شما آیا ادبیات زنانه و مردانه ندارد؟
ادبیاتی  زنانه  ادبیات  که  کنم  عرض  خلاصه  حسینی:  معصومه 
است که ویژگی های روحی و تجربۀ زنانه در آن انعکاس پیدا کند 
و نشاندهنده و انتقال دهندۀ حس و حال زن باشد؛ اما وقتی می گویم 
ادبیات زنانه و مردانه ندارد، منظورم این نیست که مردان و زنان شبیه 
هم می نویسند. همان طوری  که دو نویسندۀ مرد سبک متفاوتی دارند،  
دو نویسندۀ زن هم شبیه هم نمی نویسند. باید تفاوت ها را نوشت، 

باید متفاوت نوشت.
گاهانه می خواستید  حسین ارزگانی: آیا خود شما هنگام نوشتن آ
در  زنانه  فضای  که  این  یا  باشد  زنانه  که  کنید  خلق  را  فضایی 

داستان های شما به طور طبیعی خلق شده است؟
بقیه  با  من  ذهنی  دریافت های  و  حس  وقتی  حسینی:  معصومه 
متفاوت است، وقتی من متفاوت از بقیه فکر می کنم، پس متفاوت 
می نویسم. این که زنانه می نویسم یا نه، نمی دانم، بقیه باید قضاوت 
گاه باید از زنانگی چیزی در داستان هایم  کنند. به طور طبیعی و ناخودآ

باشد.
و  کنون  تا  نوشته اید  کوتاه  داستان  بیشتر  شما  ارزگانی:  حسین 
آن هم از نوع کوتاهش. وقتی می گویم کوتاه، منظورم این است 
یاد است و بلند، ولی  که داستان کوتاه گاهی از لحاظ کلمات ز

اما مشوق اصلی ام برادرم بوده و هست. او با 
این که طلبه بود؛ اما کتابخانۀ کوچکش پر بود 
از کتاب های داستانی. یادم هست »سه قطره 

خون« صادق هدایت را از کتابخانه اش پنهانی 
گرفته خواندم. کم سن وسال بودم و چیزی از آن 

سر در نیاوردم.
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اما  است؛  کوتاه  داستان  ساخت  و  قالب  لحاظ  از 
داستان های شما خیلی کوتاه است. علت چه بوده 

که داستان بلند و رمان ننوشته اید؟
فکر  خیلی  بلند  داستان  نوشتن  به  حسینی:  معصومه 
می کنم. تغییرات و مشکلات در زندگی گاهی می توانند 
نوشتن  دشمن  گاهی  اما  نوشتن؛  برای  باشند  انگیزه 
آن قدر بزرگ و وقت گیر است  تغییرات گاهی  می شوند. 
برای من  قرار می دهد. حداقل  تأثیر  را تحت  نوشتن  که 
این طور بوده است. می دانید که در سال های اخیر بازهم 
گیج  را  آدم  مهاجرت  شدم.  دیگر  کوچ  درگیر  متأسفانه 
می کند. تا به محیط جدید خو می کنی، زبان جدید یاد 
می گیری، وارد سیستم جدید می شوی، زمان را از دست 
در  را  هنوز خودم  می برد.  زمان  گاهی سال ها  می دهی. 
نوشتن  برای  متمرکز  ذهنم  و  نکرده ام  پیدا  جامعۀ جدید 

نیست و تنبلی می تواند یک دلیل دیگر باشد.
حسین ارزگانی: شما در بعضی از داستان های تان مثل 
»در آجری« و »صندلی« از جان بخشی به اشیا و به 
گونه ای نماد استفاده کرده اید. به نظر شما نمادسازی 
منویات  و  محتوا  می تواند  اندازه  چه  تا  داستان  در 

نویسنده را انعکاس دهد؟
معصومه حسینی: اشیا هم برایم مثل آدم ها شخصیت 
دارند. شاید هم از نظر اهمیت برایم یکسان باشند. اگر 
زبان می داشتند چه چیزها که روایت نمی کردند. جالب 
ندارند؛  نام ها جنسیت  و  اشیا  فارسی  زبان  در  است که 
اما در بعضی زبان ها جنسیت و شخصیت دارند؛ یعنی 
چیزها هم به اندازۀ آدم ها اهمیت دارند. با توجه با کارآیی 

اشیا شخصیت شان هم فرق می کند.
حسین ارزگانی: مشکلات سر راه زنان داستان نویس 

در افغانستان چیستند؟
معصومه حسینی: خودسانسوری مشکل اصلی است. 
را  آدم  پای  و  دست  هم  نوشتن  در  زنانه  حیای  و  شرم 
می بندد. زنان نمی توانند آن طور که بایدوشاید خود را بروز 
دهند. البته خودسانسوری زن و مرد ندارد. شاید بین زن ها 

بیشتر باشد. مشکل دیگر عدم چاپ آثارشان است.
در  اندازه  چه  شما  خود  نسل  ارزگانی:  حسین 

داستان نویسی موفق بوده اند؟
معصومه حسینی: بین نسل جوان داستان نویسان بیشتری 

دیده می شوند. این نشان دهندۀ این است که وقتی فرصت 
برابر ایجاد شود، توانایی های زنان بیشتر دیده می شوند. 
ما در دهۀ هفتاد و بعد از آن شاهد داستان های زیادی از 
داستان نویسان زن در نشریات ادبی بوده ایم؛ اما مجموعه 
داستان و رمان چاپ شده بسیار کم داریم. با تک اثر و چند 
اثر موفقیت داستان نویسی نسل جوان را نمی توان قضاوت 
داستان نویسان  کل  مورد  در  نمی توانم  شخصاً  کرد. 
افغانستان نظر بدهم، چرا که همۀ آثار آنان را نخوانده ام؛ اما 
آن هایی را که خوانده ام، مشکلات عمده شان )این نقد به 
داستان های خودم هم وارد است( عدم مکان و جغرافیای 
مشخص در داستان است. داستان ها در ناکجاآباد و خلأ 
اتفاق می افتند. هم چنان عدم شخصیت پردازی یکی از 
مشکلات است. شخصیتی نداریم که در ذهن ها ماندگار 
شده باشد. شخصیت ها حتی گاهی نام ندارند. زن، مرد، 

پسر، دختر، پیرمرد و پیرزن نامیده می شوند.
داستان  اخیر  سال های  در  شما  ارزگانی:  حسین 
چنین اند.  نیز  شما  هم نسلان  هم چنین  ننوشته اید، 

علتش چیست؟
معصومه حسینی: من آدمی هستم که به شدت فضا، 
حال وهوا و اتمسفیر رویم تأثیر می گذارد. این را زمانی 
متوجه شدم که بعد از ازدواج وقفه در نوشتن برایم پیش 
مکان  نقل  جدید  محیط  به  محیط  یک  از  بود.  آمده 
کرده بودم. مدت ها برای نوشتن برمی گشتم خانۀ پدری 
کتاب  و  می نشستم  قبلًا  که  می نشستم  همان جایی  و 
می خواندم. نمی شود گفت اتاقی از آن خود داشتم؛ اما 
گوشه ای برای خود داشتم، با حصار نامرئی. به آن جا خو 
بود، گنگ  بودم. در محیط جدید که خانۀ خودم  گرفته 

بودم و ناآشنا. شرایط جدید هم کار را بدتر کرده بود.
ایران می آیم، بیشتر کتاب  الآن هم وقتی برای مسافرت 
تمام  با  هستم  مشهد  که  ماهی  یک  مدت  می خوانم. 
برای  وقتی  بازارگردی،  و  خرید  مهمانی ها،  شلوغی ها، 
یادآور  مشهد  چون  شاید  می کنم.  پیدا  خواندن  کتاب 

جلسات داستان است برایم، خنده دار است.
در آخر باید بگویم که کم کاری در نوشتن شاید به خاطر 

گم گشتگی در محیط جدید باشد.
حسین ارزگانی: تشکر از شما.

شخصاً نمی توانم 
در مورد کل 
داستان نویسان 
افغانستان نظر بدهم، 
چرا که همۀ آثار 
آنان را نخوانده ام؛ 
اما آن هایی را که 
خوانده ام، مشکلات 
عمده شان )این نقد به 
داستان های خودم هم 
وارد است( عدم مکان 
و جغرافیای مشخص 
در داستان است.
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